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 از امام سجاد عليه السلام  «1هَلَكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَکِيمٌ یُرْشِدُه»بررسی حدیث شریف 

 بررسی مفردات حدیث:

 :هلک 

  فاعلش من موصوله. جملگی محلی از اعراب « + ه.ل.ک» از ریشه  1فعل ماضی صيغه
 ندارد.

  ماضیییی، د لر بر ق عی الوقوو بودن فعل دارد. یعنی عقوو فعل هلا ر، ق عی فعل 
 اسر ع شکی در آن نيسر. به خاطر همين به صورت فعل ماضی آعرده اسر.

  در  تاب التحقيق فی  لمات القرآن الکریم، علامه مصییی فور درباره معنار عاهه هلک
 چنين می فرمایند:

   ة: هو ما یقابل الحياة، ع هو أعم  من الممات ع الفناء، ع هو الأصیییل الواحد في الماد
ع سیی.ق أن   ء بحسیی.ه.سییقوع عن الحياة، أر انقءییاء الحياة، ع الحياة في  ل  شییي

ه زعال  ات الفناء: زعال ما به قوام الشییي اوه، ع هو ق.ل ا نعدام فان  ء من خصییوصییي 
ةالشي ي   .2ء بالکل 

 :من 

  برار عاقل استفاده می شود.اسم موصول مشترک  ه غال.ا 

  سم علم( ندارد. یعنی صی)مثل ا شاره به فرد خا سم موصول، د لر بر عمومير دارد ع ا ا
شد، خواه زن.  شود. خواه مرد با شود، حکم بر اع بار می  صله در آن محقق  سی  ه  هر  
خواه عالم باشیید خواه جاهل. هر  س باشیید، در هر مقامی باشیید، اهر جمله صییله بر آن 

صل هفته می صد صول، قاعده ع ا سم مو شود. پس معمو  با ا شامل حکم می  ق  ند، 
شود. بلکه  سر. این حکم فقط بر علی ع زید بار نمی  صی ني شاره به فرد خا شود. یعنی ا

                                                           

 151، ص: 55بيرعت(، ج -حار الأنوار )ع . ب1

 612، ص: 11لتحقيق فی  لمات القرآن الکریم، ج. ا2
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هر انسانی  ه این خصوصير را داشته باشد، حکم بر اع بار می شود. پس قاعده اسر ع 
 خاص ع جزئی نيسر.

 «ل برار فعل هلک می باشید. یعنی هلا ر ع نابودر ع سیقوع برار در جمله، فاع« مَن
صدعر فعل،  شد. قيام ع  شته با شود ع عجود دا صله در آن محقق  سر  ه جمله  سی ا  

 بستگی به آن دارد.

 «هم برار مفرد به  ار می رعد، هم برار جمع. شییاید بتوان هفر  ه اینجا « من موصییوله
شد) یعنی  صود هم می وواند مفرد با شد، مق شته با هر فردر  ه برار خودش حکيمی ندا

شد) یعنی هر مجموعه ار  ه برار خودش حکيم ع  شود( هم می وواند جمع با هلاک می 
شد  ه مراد از من، هم می وواند  شود(. پس نتيجه این  شد، هلاک می  شته با راهنمایی ندا

لُ أقور  ل.فرد باشد، هم می وواند یک وشکيلات ع یک مجموعه باشد. ا ع   ظاهراً. فتأم 

 :ليس 

  سم خود، رفع سر م.تدا ع خ.ر می آید ع به م.تدا به عنوان ا شد  ه بر  صه می با از افعال ناق
 ع به خ.ر، نصب می دهد.

 .غير متصرف اسر ع فقط در فعل ماضی صرف می شود 

 .معنار  لمه، نفی اوصاف اسم به معنار خ.ر در زمان حال  لام اسر 

 ر ليس، از حرعف مشیی.ه به ليس)مثل  ، ما ع ...(اسییتفاده در اینجا می ووانسییر به جا
 ند. علی ليس آعرده اسییر. دليلش این می وواند باشیید  ه ميتواسییر وا يد بيشییترر را 

 برساند. به د یل زیر:

  اع  ليس فعل اسیییر ع حرعف مشییی.ه به ليس، حرف هسیییتند. ع فعل بر حرف
ار هيرند. درحالی  ه حرعف شیییرافر دارد. چون می ووانند یکی از ار ان جمله قر

 این قابلير را ندارند.
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  ثانيا ليس سییه حرفی اسییر، در حالی  ه حرعف شیی.يه به ليس، غال.ا دع حرفی
 هستند.

  صلی صب به خ.ر، ا سم ع ن سر. بدین هونه  ه در عمل رفع به ا صلی ا ثالثا ليس ا
اسییر ع حرعفی هسییتند  ه فرو بر ليس، از لحال عمل شیی.يه ليس هسییتند. در 

 يجه حءرت به جار اینکه حرعف ش.يه به ليس را بياعرد، خود ليس را آعرد.نت

با ووجه به د یل با ، نتيجه می هيریم  ه وا يد ليس بر نفی، می وواند بيشیییتر از حرعف 
 باشد. فلذا حءرت به جار حرعف ش.يه به ليس، از خود ليس استفاده  رده اسر.

 :له 

  به محذعف، محلًا منصوب.جار ع مجرعر، خ.ر برار ليس، متعلق 

  م،  م اختصاص اسر. یعنی اهر حکيمی متتص اع ن.اشد، هلاک شود. پس نتيجه این 
شد  ه فردر باید باشد  ه متتص به خود فرد، عقر بگذارد ع اع را به صورت اختصاصی) 
سر. پس هر  س باید برار  صورت عمومی  افی ني شد به  شد دهد. این ر نه عمومی( ر

 ود، حکيم ع راهنمایی داشته باشد  ه اع را رشد دهد.خود، متتص خ

پس با صیییرف شیییر ر در جلسیییات اخلاق عمومی ع م.احث عمومی ع خواندن  تب 
اخلاقی، نمی شییود این مسییير را طی  رد ع هلا ر ع سییقوع ع خارج شییدن از مسییير، 

 عاق.ر چنين فردر اسر. فرد باید برار خود مشاعر ع راهنمار مسير داشته باشد.

 صورت جار ع مجرعر «حکيم»بر « له»دم وق صر دارد. چرا  ه وقدم خ.ر به  ، د لر بر ح
 ه در این مثال، با وقدم خ.ر)جار ع « لله الحمد»بر م.تدا، د لر بر حصیییر دارد. مثل 

یث  حد ند. در  ند ع متتص اع   له   مد را حصیییر در ال هد ح تدا، می خوا مجرعر( بر م.
صر در فرد می  ند. یعنی  سی  ه متتص اعسر. شریف نيز، چنين اسر  ه حکيم را ح

د برار وتصییيص  م) م لب با یی  ه درباره معنار  م عر( شیید( می  این حصییر، مّی 
 باشد ع آن را وقویر می  ند.
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  ءرت « له»یکی از نکات بلاغی  ه در سر. یعنی ح صار هویی ا عجود دارد، ایجاز ع اخت
سر بگوید  ه»می ووان ص  شان با آعر« به یتتص  »یا بگوید « متت دن ع وعابير دیگر. علی ای

 یک حرف جر  م، این معنا را رساندند  ه بسيار موجز ع مفيد می باشد.

  یعنی حرفی  ه معنار ما ق.ل را می  شیید ع به معنار ما بعد عصییل  ع مرو.ط ، حرف جر 
شد. یعنی یک عیژهی،  شته با شاهرد عجود دا ستاد ع  شی بين ا ش ک یميکند. ظاهراً باید  

فعلی، یک چيزر باید باشد  ه بين این دع  شش ایجاد  ند نس.ر به هم.  م جر، د لر 
بر این  شش می وواند داشته باشد  ه حکيم ع فرد را به هم مرو.ط می  ند، عصل می  ند. 
علی اینکه عامل آن  شییش چيسییر ع از طرف  دام اسییر، مشییتص نيسییر ع حدیث، 

مال دارد  ه این  شش، عقل اسر. چرا  ه آنچه  ه نس.ر به آن مجمل اسر.) ال.ته احت
باعث می شود چنين اختصاصی بين شاهرد ع استاد شکل هيرد عقل اسر. احتمال دعم، 
عظيفه ع وقوا اسر. چرا  ه هر  دام از رعر عظيفه، نس.ر به همدیگر  شش دارند. یعنی 

 هدایر یافتن حکيم عظيفه اش، رشیید شییاهرد ع شییاهرد عظيفه اش، رجوو به حکيم برار
ت ع اخوت  سر. با خره بين مومنين، مود  سوزر ا ت ع دل سوم، مود  شد. احتمال  می با

شند سوز با س.ر به هم دل شود این دع ن دٌ » .عجود دارد  ه باعث می  هِ  عَ رَ  محم  ولُ اللَّ سُ
اءُ عَل دَّ شیییِ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ ارِ الَّ مهربانی، بين این دع  ه این دلسیییوزر ع « 1مهبَيْنَ رُحَمَاءُ یَ الْکُفَّ

 شییش ایجاد می  ند. احتمال چهارم هم این اسییر  ه سییه احتمال اعل، همگی در این 
  شش دخيل هستند.(

 :حکيم 

  صفة مش.هة می باشد بر عزن فعيل. صفر مش.هة د لر بر ث.وت دارد. یعنی حکمر باید
در  این صفر در فرد به صورت ث.ووی باشد نه حدعثی. یعنی ما نظرر به زمان حادث شدن

 فرد نداریم. همين  ه صفر حکمر در اع باشد،  افی اسر برار ما.

                                                           

 61. سوره م.ار ه فتح، آیه 1
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   در مفردات راغب چنين آمده  ه حکمر یعنی رسیییيدن به حق با علم ع عقل. در قامو
قرآن نيز چنين آمده  ه حکمر یک حالر ع خصيصه درک ع وشتيص اسر  ه شتص 

مانع از فسییاد شییود ع  ار را متقن ع  به عسییيله آن، می وواند حق ع عاقعير را درک  ند ع
به راه، لوازم ع  ندر  نيم، حکيم یعنی  سیییی  ه  جام دهد. اهر بتواهيم جمع ب محکم ان
شتيص دهد ع به امورر  سيله علم ع عقلش و جوانب آن، علم دارد ع می وواند حق را به ع

هاه اسییر ع می وواند فرد را در حر ر ع سییير این راه،  مک ع   ه در این مسییير هسییر، آ
 راهنمایی  ند.

  با ووجه به معنار   ر شییده، فرد حکيم، باید دع عیژهی عالم بودن ع عاقل بودن را داشییته
 باشد:

  سير را می سی  ه م سد ع بعالم، یعنی   سر.  زمهشنا شنا ا  ه پيچ ع خم راه، آ
هاهی شناخر ع آ شتيص  چنين  شد ع بتواند با آن، حق را و ) ه  امل ع جامع با

 ع سير مسير را وجربه  رده باشد. اسر  ه خود اع، این راه را طی  ردهدهد( این 

 :درباره معنار عقل ع عاقل چنين آمده اسر 

o (565، ص:5جمجمع ال.حرین:) 

  عَاقِلُ هو لالْ ذي یح.س نفسیییه ع یردها عن هواها ع من هذا قولهم: ا
اَِ ا  :»عَ فِي الْحَدِیثِ  اعْتَقَلَ لسییان فلان: ا ا ح.س ع منع من الکلام. 

 «وَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَام

o (631ع  638، ص: 8جالتحقيق فی  لمات القرآن الکریم:) 

  ة: هو وشییتيص الصییلاف ع الفسییاد في أن  الأصییل الواحد في الماد 
ا ثم ضیی.ط النفس ع ح.سییه عليها. ع من  ا ع معنوی  ی  جریان الحياة ماد 

سن الفهم،  ر، ع ح ساك، ع التدب  ع الإدراك، ع ا نزجار، ع لوازمه: الإم
ن وحر برنامل العدل ع  يه في الحياة، ع التحصییی  ما یحتاج ال معرفة 

ظ عن الهور ع التمایلات. ، ع التحف   الحق 
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ا، ثم   یا ع معنوی  صلاف ماد  ز التير ع ال ة بها یتمي  فظهر أن  العَقْلَ ع هو قو 
 ووجب الء.ط عن التلاف ع التمایل ع في جهة التشتيص: هو أقور

السییعادة ع الوصییول الی الکمال، ع   ینفع في  عسییيلة في وحصییيل
 فقدانه ع.ادة ع   زهد ع   ریاضة ع   أر  عمل عاقع.

o (555ص: مفردات الفال القرآن الکریم:) 

  ئة لق.ول العلم، ع یقال للعلم الذي یسیییتفيده ة المتهي  الْعَقْلُ یقال للقو 
ة عَقْل  .الإنسان بتلك القو 

o (:21، ص: 5جغة)مقایيس الل 

 ی ء أع ما یقارب الحُْ.سییة. من  لك یدل  عُظْمُه علی حُْ.سییة فی الشییَّ
   العَقْل، ع هو الحابس عن َ ميم القَول ع الفِعل.

  سر  ه هر س عیژهی هار زیر را سر می آید، این ا نتيجه ار  ه از این معانی به د
 داشته باشد، عاقل اسر: 

o صییلاف ع فسییاد ع خوب ع بد از وشییتيص حق ع باطل، حسیین ع ق.ح قوه ،
 یکدیگر. چه از لحال مادر، چه از لحال معنور.

o .عمل به حق ع دعرر از اطاعر هوار نفس در وشتيص حق ع عمل به آن 

o  اهل مراق.ه بودن  ه انسییان دائما در حال وشییتيص عظيفه باشیید ع در این
وشیتيص، هوار نفس را راه ندهد ع بتواند درسیر وشیتيص داده ع به حق 
عمل  ند ع از فسیییاد ع ق.ح ع بدر، دعرر  ند.  ه نتيجه این عیژهی ها، 
یافر علم می باشییید. امام صیییادق عليه السیییلام در  ایجاد ظرفيتی برار در

العلم ليس »حدیث مشیییهور عنوان بصیییرر درباره علم چنين می فرمایند:
م بل هو نورٌ  علم نورر اسیییر  ه خدا در دل هر س بتواهد قرار ...« بتعل 

سر، می  ضيح داده ا صل آنجا وو دهد. برار پذیرش چنين علمی  ه امام مف
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یک چنين ظرفيتی  جاد  ير، ای .ه ع عقلان جه مراق هد ع نتي ير می خوا ظرف
 اسر.

 

 سر صورت معرفه ا صل در م.تدا، آمدن به  شد. ا سم ليس ع مرفوو می با این ) حکيم، ا
شود( در حالی  ه در این  شامل می  سخ را نيز  سم نوا صل، ا شریف، عاهه حکيم ا حدیث 

سوالی پيش می آید  ه غر( اینکه از  سر.  صورت نکره آمده ا سر علی به  سم ليس ا ا
 اصل عدعل  رده ع به صورت نکره آمده چيسر؟

غر(، این اسر  ه می خواهد عحدت حکيم را نشان دهد. یعنی باید به این صورت معنا 
ان اهر  می وأمل  ند، به این انسیی  شییود: حکيمٌ عاحدٌ. دليل ما، یک اصییل عقلی اسییر.

م لب پی می برد  ه اهر از افراد زیادر در یک امر مشورت بگيرد ع راهکار بتواهد، شاید 
هر دام راهکار هار هوناهونی به عر بدهند ع  هن عر مشییوش شییود ع دچار سییردرهمی 
هاه به فرد  شد  ه  املا آ سی با سا  وربيتی، باید   سير ح صا در چنين م صو هردد. مت

اشیید ع بتواند ومام جوانب ع لوازم را در نظر بگيرد ع اع را راهنمایی  ند.  زمه این امر این ب
سر  ه  ضرب المثلی ه شد. یک  شاعر ع راهنما برار فرد با سر  ه یک نفر، به عنوان م ا

عقتی در آشپزر  ه یک «. آشپز  ه دع وا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک» می هوید:
سی ن سا شد، احتمال دارد طعم امر زیاد ح سر ع اهر زیاد با شرع ا شپز  سر، عحدت آ ي

غذا  لا فرق  ند، به طریق اعلی باید مشاعر وربيتی یک نفر باشد. چرا  ه مسئله ر رشد 
رعف، بسيار مسئله ر پيچيده اسر ع حسا   ه اهر اشت.اهی رخ دهد، آثار زیان بار ورر 

 نس.ر به سایر چيز ها در پی دارد.

به صیییورت پس نتيجه ب به عنوان حکيم ع مشیییاعر، آن هم  باید یک نفر  ر این شییید  ه 
شد ع اع را  ءر با شد دهد. بيش از یک نفر، می وواند برار فرد م سان را ر صی، ان صا اخت

 سردرهم  ند ع به سمر هلا ر ع سقوع از مسير بکشد.
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 «صص س.ر به آن، علم« رجوو به متت سر. در هر زمينه ار  ه ما ن صل عقلایی ا  یک ا
وفصيلی ع  امل نداریم، باید به متتصص آن موضوو ع زمينه مراجعه  نيم. مثلا در مسایل 
شد،  سم ع درمان بيمارر ها می با صص ج شک  ه متت سم ع بيمارر، به پز مربوع به ج
مراجعه می  نيم. در احکام شییرعی، ما به متتصییص احکام یعنی مراجع وقليد رجوو می 

. در مسیییئله ر وربير ع معنویر ع رشییید نيز باید به  نيم. در مسیییایل دیگر نيز همچنين
متتصص خودش رجوو  نيم. متتصص م.احث وربيتی_معنور، حکيم اسر. رجوو به 

 حکيم در این موارد، یک اصل عقلی اسر. 

 :یرشده 

  فاعلش هو مستتر  ه به حکيم بر می هردد.1فعل مءارو، صيغه . 

  هر هاه بعد از اسییم نکره، جمله ار » قاعدهجملگی، صییفر برار حکيم می باشیید. ط.ق
 «بياید، نقش آن جمله،صفر می باشد

  ود شفعل رشد دادن  ه از حکيم صادر میفعل مءارو، د لر بر استمرار فعل دارد. یعنی
ستمر  صورت م شود. بع.ارةٍ أخرر: حکيم باید به  ستمر رعر فرد، اجرا  صورت م باید به 

سی مثلا چند با شد دهد. اهر   سئله فرد را ر شد ع از اع درباره چند م ر پيش فردر رفته با
مشورت هرفته باشد، سپس این ارو.اع مستمر ن.اشد، باز شامل هلا ر می شود. چرا  ه 
این ارو.اع بين حکيم ع فرد، باید به صییورت مسییتمر باشیید ع حکيم اع را رشیید دهد. اهر 

 استمرار در امر مشورت عجود نداشته باشد، رشد بی معنی اسر. 

 :معانی رشد 

 (158، ص: 5جالتحقيق فی  لمات القرآن الکریم:) 

o ة: هو ا هتداء الی التير ع الصلاف  .أن  الأصل الواحد في هذه الماد 

 (355ص: مفردات الفال القرآن:) 

o شْدُ: خلاف الغي ، یستعمل استعمال الهدایة شَدُ ع الر   الرَّ
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 (318، ص: 6جمقایيس اللغة:) 

o ل أصلٌ عاحدٌ یدل  علی استقامةِ ال ریق.الراء ع الشين ع الدا 

شد: خِلافُ الغَی شْد ع الرَّ رُقِ. ع الر   فالمَراشِد: مقاصد ال  

نتيجه معنار رشد این شد  ه هدایر به سمر صلاف ع  ار خير به همراه د لر بر 
 مستقيم بودن مسير)صراع مستقيم( ع دعرر از همراهی.

 را می ووان اینگونه معنا  رد: « حکيمٌ یرشیییده»شییید، با ووجه به معانی   ر شیییده برار ر
حکيمی  ه فرد را دائما ع به صییورت مسییتمر، به سییمر خير ع صییلاف ع صییراع مسییتقيم 
هدایر می  ند ع اع را از ضلالر ع همراهی نجات می دهد. افراد را به مصالحشان هدایر 

ر را به سمر آن می  ند.  سی  ه ابتدا حق ع مصلحر فرد را وشتيص می دهد ع بعد ع
 مصلحر، به صورت مستمر هدایر می  ند.

شد.  شته با ستمر فرد را دا شود  ه حکيم، باید عزم برار هدایر م با این معنا، فهميده می 
شد می دهد. اهر  سی  ه اع را ر س.ر به   شد ن سوز با سر  ه فرد، دل  زمه این عزم این ا

شد، شته با س.ر به فرد، دغدغه دا شد ع ن سوز با ستمر  فرد دل صورت م می وواند اع را به 
شود ع راب ه ق ع  ستمرار می وواند متزلزل  ، این ا هدایر  ند ع برایش عقر بگذارد. ع ا  

 شود.

نتيجه این می شیییود  ه علاعه بر مولفه هار علم ع وقوا)عقل(، فرد حکيم)مشیییاعر( باید 
 دلسوز باشد.

 شد  ه شده» هفته  شد. حال باید ب.ينيم  ه در  «یر صيغه یک از باب افعال می با ءارو  م
سر.  سد  ه در معنار وعدیه به  ار رفته ا سر. به نظر می ر  دام معنار باب به  ار رفته ا

 چرا  ه فعل ثلاثی مجرد آن،  زم اسر ع عقتی به باب افعال می آید، متعدر می شود.

  زام نيسر. بلکه هدایر ع ارشاد به سمر صلاف ،  ار مشاعر، ال«یرشده»با ووجه به معنار
سر  سر  ه این م لب را انجام دهد یا نه. پس این ور ني سر ع فرد متتار ا صلحر ا ع م
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 ه مشیییاعر، انسیییان را الزام به فلان  ار می  ند ع اع را مج.ور می  ند  ه این  ار را باید 
 را هدایر می  ند.بکنی. بلکه راه را به اع نشان می دهد ع به سمر آن راه، اع 

ه یک ، ب«رجوو به متتصص»علی باید از این م لب غافل نشد  ه ما عقتی با اصل عقلی 
مشییاعرر با عیژهی هایی  ه هفته شیید رجوو  ردیم، دیگر باید وع.د داشییته باشییيم. یعنی 
حرف هوش  ن باشیییيم. چرا  ه عقلا ما به این رسیییيدیم  ه باید به یک مشیییاعر با چنين 

وو  نيم وا ما را رشد دهد. عقتی اینچنين شد، دیگر باید متع.د شویم. باید خصوصياوی رج
سر. یعنی ما عقلا به این رسيدیم  ه  شاعر را هوش  نيم. این وع.د، ووؤم با وعقل ا حرف م
شيم، در مقابل حرف عقل  شاعر هوش  نيم. نتيجه این  ه اهر ما متع.د ن.ا باید به حرف م

نار هذاشیییته ایم  ه در چنين حالتی، ما به حرف هوار نفس ایسیییتاده ایم. یعنی عقل را  
وء »هوش داده ایم  ه این  ار مذموم ع ق.يح اسر.  ارَةُ  بِالس  مَّ

َ
فْسَ لَأ  «1اِنَّ النَّ

 

 جمع بندی

 با ووجه به آنچه هذشر، چند نکته مهم از این حدیث شریف به دسر آمد:

 ضرعرت ع اهمير مشورت 

 شاعر سی م سقوع خواهد  همين بس  ه اهر   شد.  شد، ق عا هلاک خواهد  شته با ندا
  رد. رع به فناء ع نابودر خواهد رفر.

 عیژهی هار مشاعر 

 علم 

 («وقوا ع مراق.ه»، «قوه وشتيص حق ع باطل) »عقل 

 ت  دلسوزر ع مود 
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 برخی از احکام مشورت ع مشاعره 

  مشییورت یک امر عمومی اسییر ع متتص به افراد خاصییی نيسییر. باید همه به سییمر
 مشورت برعند. چرا  ه یک اصل عقلی)رجوو به متتصص( ع  لی اسر.

  همان ور  ه در م.احث فردر، نياز به مشییورت هسییر، در م.احث وشییکيلاوی نيز نياز به
 مشورت ع مشاعر هسر.

  مشاعر باید به صورت خصوصی مشورت دهد. یعنی صِرف جلسات عمومی اخلاق مکفی
سر. شورت دهد ع اع را هدایر  ني سان م شد  ه به ان صی، فردر با صا صورت اخت باید به 

  ند. پس باید به صورت اختصاصی باشد.

  باید یک نفر را به عنوان مشاعر انتتاب  رد. وعدد در مشاعر در امر وربيتی شتصی، جایز
 نيسر.

 )متتصص امر رشد وربيتی، حکيم اسر.) با عیژهی هایی  ه برایش هفته شد 

 .ارو.اع بين مشاعر ع متربی، باید به صورت مستمر باشد 

 .ار اساويد، الزام نيسر، بلکه ارشاد ع راهنمایی اسر  

  وع.د از مشاعر، یک اصل عقلی اسر. این ور نيسر  ه چشم بسته از فردر حساب می
 بریم. بلکه عقل این حکم را می  ند.


